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Abstract 

Problem Statement: Khamsah of Nezami is one of the greatest books of Persian 

literature, which has been highly regarded by the miniature artiste of different times due 

to its romantic and lyrical poems; beyond this, it provides a salient context for field of 

social history and presents the cultural status of women in specific historical eras. The 

visual lived reality illustrated by the women images in Khamsah of Tahmasebi, 

including customs, traditions and socio-cultural conditions of them in the Safavid era, 

can be well studied in these miniature paintings. these representations are in somehow 

expressing the conditions of daily life of women in their historical transition. Research 

Method: To get the research aim, the theory of different fields` influences on creating 

artworks by Pierre Bourdieu was applied to discuss the extent of the influence of 

historical and social fields of Safavid in illustrating women images in Khamsah of 

Tahmasbi. However, the question here is that: 1. what aspects of women lives in the 

Safavid era are presented in the miniature paintings of Khamsah Tahmasbi and 2. which 

social and historical fields have been influenced by it ? We conclude that the images of 

women in Khamsah Tahmasbi, due to the strict supremacy of the Shah and the Safavid 

court, the "court women" are mostly depicted and, contrary to the views of 
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traditionalists, who believe in presentation of an imaginary world, many public customs 

and beliefs, or the realities of Safavid society are represented by them. 
Keywords: Khamsah Tahmasbi, Miniature Painting, Social history, Pierre Bourdieu. 
 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  بصري و بازنمايي تصوير زنان ةواقعيت زيست
  تهماسبي ةهاي خمس در نگاره

  *فاطمه شيرازي

  چكيده
كـه بـه دليـل داشـتن     اسـت  خمسه نظامي از جمله كتـب بسـيارغني ادب فارسـي     بيان مسئله:

گرفتـه و  هايي عاشقانه وغنـايي بارهـا مـورد توجـه نگـارگران اعصـار مختلـف قـرار          منظومه
عي و جايگـاه فرهنگـي زنـان در    ي تـاريخ اجتمـا  بستري مطلوب جهـت مطالعـه  حال،   درعين
بصـري موجـود در تصـاوير زنـان      يواقعيات زيسته .ارائه مي كند را،هاي خاص تاريخي  دوره

خـوبي  ، بهاجتماعي زنان در عصر صفويشرايط فرهنگيآداب، رسوم و خمسه تهماسبي شامل 
در  ي زنـان كننده شرايط زنـدگي روزمـره  ها بياناين بازنمايياست. ها قابل مطالعه در اين نگاره

هـاي مختلـف در   تـأثير ميـدان   يرو، از نظريهينهمازروش تحقيق:  گذار تاريخي خود هستند.
اجتماعي عصر صـفوي  يهاي تاريخميزان تأثير ميدانتا بهره مي بريم خلق اثر هنري پير بورديو 

جاست سوال اما اين بحث بگذاريم.يكتا را به تصاوير اين در مصور سازي زنان خمسه تهماسبي
تصـوير  زنان در عصر صفوي به يانهدر تصاوير خمسه تهماسبي چه مقولاتي از زندگي روز كه

تصـاوير  كه  گيريمه ميوتاريخي؟ نتيجاجتماعيهاي است و تحت تأثير كدام ميدان كشيده شده
 دليل نظارت شديد شاه و دربار صفوي بيشتر متجمل و از جـنس تهماسبي، به يزنان در خمسه

طـوركلي،  بسيار از آداب و رسوم و باورها و بـه و بر خلاف نگاه سنتي چه است» زنان درباري«
  است.را بازنمايي نمودهواقعيات جامعه عصر صفوي

  .بورديو ، پي يري تهماسبي، نگارگري، تاريخ اجتماعيخمسه ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ارزشـمندترين سـروده هـاي     تـرين و خمسـه يـا پـنج گـنج يكـي از مهـم       طرح موضوع:

 خسـرو وشـيرين،   هـاي(مخزن الاسـرار،  منظومه بـه نـام  پنج خمسه داراي  نظامي است.  حكيم
قـش زنـان و حضـور آنـان بسـيار      نامه)اسـت كـه در آن ن  هفت پيكرو اسـكندر   مجنون،و ليلي

زنان در خمسه با نگاه منفي رايج جامعه  است. نظامي با رويكردي مثبت و ارج نهادن به  پررنگ
نسبت به زنان، به مبارزه برمي خيزد. تعداد زياد زنان و توجـه بـه خصوصـيات و جنبـه هـاي      

ي زنان نزد نظامي است. همچنين خمسه در مختلف نقش زنان در منظومه ها، بيانگر جايگاه والا
وجه نگارگران قرار داشـته اسـت.   خي از جمله عصر صفوي همواره مورد تياعصار مختلف تار

توجه به يكسان بودن منبع ادبي(خمسه نظامي)،خمسه هاي مصورشـده در اعصـار مختلـف      با
، مجزايدانهاي تاريخي تاريخي داراي ويژگي هاي متفاوت از يكديگرند و هر كدام با توجه به م

تصـويري   و اقتصادي جامعه عصر خود است كه اجتماعي، سياسي بازگو كننده بافت فرهنگي،
نگـارگري   اما در برخي مطالعات حوزه .در هر دوره را ارائه مي دهند انمتفاوت و مستقل از زن

ا مي كوشند تا بـا  هرا بايد در متون عرفاني جستجو كرد. آنايران، مبناي تصاوير نگارگري ايران
ها را در خارج از تصاوير بيابند و بدين منظور تكيه بر شواهدي غيرمادي و عرفاني، منشاء نگاره

تجزيـه و تحليـل   منظـر بـه  دهنـد و از ايـن  ها را در ارتباط با عالمي خيالي و يا مثالي قرار ميآن
  پردازند. نگارها مي
عنـوان بخشـي مهـم از تـاريخ     تهماسـبي بـه   اما با دقت در تصاوير نسـخه خمسـه   فرضيه:

را كـه در  هاي آناجتماعي متجلي در نگاره - توان شرايط فرهنگيروشني مينگارگري ايران، به
گيـرد،  ي زنان در عصر صفوي قرار مـي انطباق كامل با واقعيات زيستي و شرايط زندگي روزانه

هاي  سعي بر آن است تا دادهمورد مطالعه قرارداد. وجه نوآورانه تحقيق: بنابراين در اين پژوهش 
 تحليـل تـاريخي  ميدان پير بورديـو مـورد    يبراساس نظريه ها)زنان در نگاره رويا(تص تاريخي

 ـ    و . پير بورديگيرندقرار ر را معتقد است كه براي بررسي اثر هنـري بايـد چگـونگي توليـد آن اث
سياسـي   هاي مختلف اجتماعي،تحت تأثير ميدان ،مدنظر قرار داد و هر اثر هنري در زمان توليد

فهم  شان با يكديگر،ها و چگونگي ارتباطبدون شناخت اين ميدانبنابراين، و  استو اقتصادي 
از مجموع و كشمكش فضاها  هنري،پذير نيست. هر اثرتحليل اثر هنري امكانوو تجزيه درست
شود كه  هاي علمي، ادبي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي توليد مي هاي مختلفي چون ميدان يا ميدان

نقـل از  بهاند( مستقيم بر آن اثر گذاشته صورت مستقيم و يا غيربه نوعي با اثر در ارتباط بوده يا به
ي و شـرايط  رو، تصاوير از منظر واقعيات زيسـت ي پيشدر مقاله ). از اين رو366 :1379 ستونزا
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 ، درمرتبط باخلق اثـر  هاي مختلفانچگونگي تأثير ميدها، و نيز حاكم بر زندگي زنان در نگاره
هـا از نظـر ميـزان    گيرنـد و نگـاره  ي مذكور مورد مطالعه قرار مـي خمسهدر سازي زنان  مصور

 در خلـق اثـر،  دهنـدگان  حاميان و سـفارش نقش  و همچنين فرهنگي - اجتماعيهاي برگرفتگي
اين پرسش اساسي پاسخ دهيم كه بازنماييِ واقعيت زيسته شوند تا سرانجام بهدقت تحليل مي به

و فرهنگـي زنـان    شـرايط اجتمـاعي  هـايي از  ويژگـي چـه خمسـه تهماسـبي   زنان در تصـاوير  
   ؟استي امروز آثار روشن ساختهرا براي بيننده صفوي  عصر

نگـاه   يبررس ـ بـه  )،1392ي(نگارگر در زنتصوير  عنوان با يكتاب در ينياس: يتحقيق ةپيشين
 هـا،  هاي تصويري زنان در نگاره ويژگياو مي كوشد تا  .پردازد مي به تصوير زنيم نگارگران قد

هاي معنوي زنان از منظر اسـلامي،   نويسنده به بررسي ويژگيكند. از جوانب مختلف بررسي  را
هاي ظـاهري و بـاطني بـه     كند كه چگونه ويژگي ميعرفاني و ادبي پرداخته و بر مبناي آن، بيان 

دارابي نيز در   هليا .را بازنمايي كرده استمذكور اوصاف ، ها نمايش درآمده از اين زنان در نگاره
، بـا تجزيـه و   1384  در سـال »نگارگري مكتب تبريـز صـفوي   تصوير زن در«رساله اي با عنوان

 ةخمس ـ ،يطهماسـب   ةشـاهنام ور تحليل مشخصات ظاهري نگاره هـاي زنـان سـه نسـخه مص ـ    
، به بررسي چگونگي موقعيت و مقام زنان در تصاوير مـي  رزايم ميابراه اورنگ هفت و يطهماسب

پردازد. او بر اساس شرايط اجتماعي موجود، سير تحول پوشش زنان اين عصر را مورد مطالعه 
 - شرايط اجتمـاعي  )، 1381( »ضعيفه«قرار مي دهد. همچنين بنفشه حجازي در كتابي با عنوان 

وي بر آن است با استناد به مدارك و فرهنگي زنان عصر صفوي را مورد واكاوي قرار مي دهد. 
اسناد متعدد به خواننده نشان دهد كه زنان در دوره مورد نظر با چه مسائل و مشكلاتي مواجـه  

  چگونه جايگاه اجتماعي آنان رقم خورده است.اند و  بوده
تحقيق حاضر بر اساس نظريه ميدان پير بورديو و تـأثير ميـادين مختلـف در     :روش تحقيق

صفوي،   اجتماعي زنان عصر- بافتار فرهنگي خلق اثر هنري، صورت مي گيرد و مي كوشد تا به 
از طريق تجزيه و تحليل نگاره هاي خمسه تهماسبي دست يابد. رويكـرد كلـي مطالعـه آثـار و     

  و تحليلي خواهد بود. هاي خمسه مذكور، توصيفينگاره
  
  ير بورديو ميدان پي ةنظريبر گذري . 2

هنـري) تلاشـي اسـت بـراي     و  ( آثار فرهنگـي هاي اجتماعي تحليل آثار هنري بر اساس زمينه
هـاي اجتمـاعي   ي محتوا و فرم آثار هنري با تاريخ گروهمستقيم ميان تاريخچه يبرقراري رابطه
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ير بورديو بدان معناست اين منظر، براساس آراء پي .معهها براي تسلط برجاغالب و كشمكش آن
  كه

ي روابط ميان هنرمند و ديگر هنرمندان شناسي محصولات فرهنگي بايد مجموعهامعهج
ارزش هاي  در توليد اثر هنري، يا لااقل عوامل دخيل در كل عوامل دخيل  ها،و فراتر از اين

 حاميان و ... ) را مـورد مطالعـه قـرار دهـد      ا،منتقدان، مديران گالري ه( اجتماعي اثر هنري
  ).68: 1385، (بورديو

  بورديو همچنين در مورد سرمايه هاي هنري معتقد است كه:
هاي توليـد   سرمايه هاي فرهنگي عينيت يافته فقط در مبارزه هايي وجود دارد كه ميدان

ت اجتماعي آوردگـاه  ميدان هنري، ميدان علمي و ...) و فراسوي آنها، ميدان طبقا( فرهنگي
هايي كه در آن عاملان، نيروهايي در اختيار دارند و متناسب با  تسلط خود آن هستند، مبارزه

 بر اين سرمايه عنيت يافته يا سـرمايه درونـي شـده خـويش، سـودهايي كسـب مـي كننـد        
  ).312: 1390  بورديو،(

قواعـد،  از  متفـاوتي مـدلهاي كوچـك    آن، امثالسياست و  اقتصاد، دين، علم، هنر، زندگي،
ميدان در وهله اول،  كه بورديو آن را ميدان مي نامد. را شكل مي دهد مقررات و اشكال قدرت

اني كــه وارد آن مــي شــوند ميــدان قــدرتي اســت كــه تصــميمات مشــخص خــود را بركس ــ
حداقلي از  بايدكند. از اين رو كسي كه مي خواهد فردي موفق در زمينه علمي باشد  مي  تحميل
كه بوسيله محيط علمي آن زمـان و  ي يه علمي مورد نياز را كسب كرده و به آداب و رسومسرما

نه كشاكشـي اسـت كـه كنشـگران و     مكان اعمال مي شود تن دردهد. در وهله دوم ميدان صح
هـا   موجـود توزيـع سـرمايه هسـتند. ميـدان     ها از طريق آن در پي حفظ يا برانـدازي نظـام   نهاد

 كه در طول زمان به وجود آمده، رشد كـرده، تغييـر شـكل داده و    هاي تاريخي هستند مجموعه
گاهي تضعيف شده يا از بين مي روند. سومين ويژگي آن است كه هر ميدان داراي امكانـات و  
قابليت هايي است كه در طول مراحل رشد خود به دست آورده تـا خـود را در برابـر تـأثيرات     

اي ارزيـابي خـود در برابـر و در مواجهـه بـا      خارجي مصون نگه دارد و بـر ضـوابط و ملاكه ـ  
). ميـدان  366: 1379هاي مجاور و متجاوز صحه گذاشـته و آنـان را رعايـت كند(اسـتونز     ميدان

 - اجتمـاعي  سبك هايي است كه با هم رقابت مي كنند و تحت تأثير عوامـل  نظامندي ازفضاي 
از ژانرهـاي موفـق موجـود را     يكيهمواره هنرمند  تاريخي، از تحولات ميدان تأثير مي پذيرند.

  بيان هنري،در نتيجه آورد.  را بوجود نمي، سبكي كه وجود نداشته استمي كند و هرگز تكرار 



  199  )فاطمه شيرازي( ... هاي در نگاره واقعيت زيستة بصري و بازنمايي تصوير زنان

 

موجود در ميدان است و طيف موقعيت هايي كـه   و موقعيتهاي نوعي موضع گيري در برابر آثار
  ).129: 1387اف.لينيك هنرمند مي تواند در پيش بگيرد به تاريخ پيشين ميدان بستگي دارد(

بورديو اثر هنري را محلي براي ملاقـات ميـان ضـرورت درونـي اثـر هنـري و فشـارهاي        
 اثر هنري براي بورديو محـل تلاقـي  اجتماعي كه اثرهنري را از بيرون هدايت مي كند مي داند. 

فرهنگي و خط سير بلوغ شخصـي هنرمنـد را    - خصلت هايي كه منشأ اجتماعي ميدان است با
- همچنين رابطه ميان هنرمند خلاق و اثر او تحت تأثر نظـام روابـط اجتمـاعي   . «ي دهندنشان م

 ـ     دهـد  وعي كـنش ارتبـاطي در مـتن آن رخ مـي    فرهنگي است كه آفرينش هنـري بـه عنـوان ن
ــز ــرينش هــاي    ).204: 1385  (جنكين ــه آف ــو در زمين ــري معتقــد اســت:  - فرهنگــيبوردي هن

معمولا از جنبه زيبايي شناسي محض به آنهـا مـي نگـريم،    هنري كه ما  - هاي فرهنگي آفرينش«
هاي گوناگون مشخص، از چشم معاصرانش، به منزله تجلي كامل كيفيـات   يعني به مسابه شكل

  ).311: 1390(بورديو »اجتماعي است
  
  زنان عصر صفويفرهنگي  - اجتماعي ميدان. 3

ميدان تاريخي، فرهنگي و  ،در مصور سازي نسخه خمسه تهماسبي ي تأثيرگذارهايكي از ميدان
مطالعه مورددر تصاوير اين نسخه  راآنرد پاي توان خوبي ميبهاجتماعي عصر صفوي است كه 

متفـاوتي كـه بـر او و     اجتمـاعي  - عوامل فرهنگـي  با توجه به محيط و نقاش و تحليل قرارداد.
بررسـي ميـدان تـاريخي و    بنـابراين،  اثر مـي زنـد.   نگرش او تأثير گذاشته است دست به خلق 

زنـان آن دوره امـري ضـروري     شـرايط فرهنگـي   تـر فهم دقيقـت اجتماعي عصر صفوي براي 
  رسد.مي  نظر به
  

  ارتباطات اجتماعي 1.3
طور كلي، شرايط حاكم بـر آمـد و رفـت زنـان در فضـاي اجتمـاعي بيـرون از خانـه داراي         به

رفت و آمد و ارتباطات اجتماعي خارج از منزل، زنان اشراف و از نظر است. ي خاصياه ويژگي
درباري كمتر از خانه بيرون مي رفتند و گشت و گذار در شهر فقط شبها اتفاق مي افتـاد. همـه   

زنان دور مي شدند و اگر كسي بي توجهي يا مقاومت مي كـرد  ر مردان به سرعت از محل عبو
تر نسـبت بـه زنـان دربـاري و اشـراف از آزادي      پايين او را همانجا مي كشتند. اما زنان طبقات
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تري برخوردار بودند و به صورت گروهي در شهر حركت مي كردند، اصولا چادري بلنـد   بيش
  پوشيده بود. نيزبه سر داشتند و صورتشان 

ردر چهاربـاغ  يتاريخ عباسي آمده است : به خاطر اشرف رسيد كه زنان از صحبو سدر 
ق مطاع شد كه روز چهارشنبه مسير چهاربـاغ و پـل بـه زنـان تعل ـ     محرومند و حكم جهان

خـود بكننـد سـبب ايـن حكـم       باشد و زنان اهل حرم در اين سيرگاه، عمل مـردان   داشته
  ). 361: 1366(جلال الدين منجم الناس در يك فرسخي اين سيرگاه نبودندذكور

آمد، و اند. و از نظر رفتهتري داشتگزنان اشراف در جامعه حضور پر رنزنان عامه نسبت به
 در هـاي بيشـتري بـوده انـد. فيگـوئروآ     پوشاك و حجاب، كار و امـور اجتمـاعي داراي آزادي  

  نويسد: مي  باره اين
به طور گروهي در شهر حركت مـي كننـد و     وران و طبقات پايين،زنان و دختران پيشه

هيچگـاه از    و متشـخص،  دسته جمعي به حمام يا تفريح و تماشا مي روند. اما زنان متعـين 
مورد حراست قرار مـي گيرنـد و در خانـه هـاي       خانه خارج نمي شوند و همواره با دقت،

   ).158: 1363( فيگوئروآ  حمام اختصاصي دارند  خود،

  كند كه: گونه نقل ميهمچنين در مورد زنان عامه نيز اين فيگوئروآ
ان روسپيگري پيشه كنند و اينـان  با اين حال برخي عوام الناس تن مي دهند كه زنهايش
اي نائــب الســلطنه هــا يــا ديگــر همــان رقاصــگان و خواننــدگاني هســتند كــه در جشــنه

و بـر حسـب نـوع     يا در مجالس ديگر مردم مـي رقصـند و مـي خواننـد     منصبان، صاحب
   .)همان( ا مي شود پولي بدانها مي پردازنداي كه از آنه استفاده

اهد حضور زناني رقصنده و نوازنده هسـتيم  نيز ش رد مطالعهدر بسياري از تصاوير نسخه مو
گيرند. نقاش به خوبي توانسته در تصـاوير  با زنان اصلي داستان در ارتباط قرار نمي كه مشخصاً

  اين اختلاف طبقاتي، فرهنگي و اجتماعي زنان جامعه صفوي را به تصوير بكشد. 
هيچ گاه حق خارج شدن از حرمسـرا  وضوح گزارش مي دهد كه زنان اصلي شاه شاردن به

ي مجـالس رسـمي را بـه خـوبي     را ندارند. اين نكته دليل حضور كم رنگ زنان در نگـاره هـا  
  كند. او در مورد حرمسراي شاه چنين مي نويسد:  مي  بيان

بيــرون شــدن زنــان از آن مســراي پادشــاه در حقيقــت هماننــد زنــداني اســت كــه حر
باشـند هرگـز از حـرم     ايشان زنده باشند يا مدتي زيسـته كه بچه ه ينيست. زنان  پذير امكان

زيـرا ايـن   يـاورد.  روند. تنها زني خوشبخت است كه نخستين پسر را براي شاه ب بيرون نمي
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امـا سرنوشـت زنـان ديگـر شـاه      . سعادت نصيبش مي شود كه روزي مادر شاه آينده باشد
 و در .يد وانـزوا بـه سـربرند   اينست كه با فرزندان خود در گوشه اي از حرمسرا به حال تبع

كه دمي بعد فرزندش بـه امـر شـاه     ندآنجا قرين درد و بيم باشند زيرا هركدام دراين وحشت
  .)1309 :4،ج 1374(شاردن  كور يا كشته شود

  
  و امور اقتصادي كار، سرگرمي 2.3

ــان در دوره صــفو   ــه داري توســط زن ــور خان ــامي ام ــوان نقــش محــول  انجــام تم ــه عن ي ب
آمد و كار محسوب نمي شد و تنها امور ذيل به عنوان امور طبيعي و وظايف زنان  ينم  حساب به

همكاري  ،بچه داري و امور خانه چون آشپزي و شست و شو :بدون دستمزد، منظور مي گرديد
تهيـه سـوخت، آوردن آب از    وجمـع كـردن خـار      هيزم شـكني،  ،، دامداريدر كار كشاورزي

چنـين   هـم  . .و.. در امـور اقتصـادي   كمك به پـدر و شـوهر  ، بافتني  خياطي،، پختن نان، چشمه
شـتغالزاي زنـان در ايـن دوره    از جملـه مـوارد ا   قاليبـافي  ي و پارچه بافي، گلـيم بـاف   ، ريسي نخ 

. زنان در كارپزشكي با پزشكان مرد به رقابت مي پرداختند. اشتغال به رقص شدند مي  محسوب
 ده كه تشكيلات داشته و طبق نظم و برنامه كار مي كرده اسـت كارهايي بو از جملهزنان  و آواز

  .)302- 297 :1381(حجازي
كه مـردان   همان عنوانمعتقد است كه زنان در حرمسرا با شاردن درباره شغل زنان درباري 

سمت هـايي كـه در دربـار وجـود دارد در     مشغولند و تمامي كار به در دربار خدمت مي كنند 
چه در يك شهرهست در حرمسرا نيز هست، حتي گورستان و مسجد. وهرآن حرمسرا نيز هست

دسته اي از دختران همانند مردان روحاني به زنان حرم وظايف ديني مي آموزند. زنان « چنين هم
دختران  زنان و و كفاشي و امثال آن مي باشند  ديگري مسئول انجام دادن كارهايي مانند خياطي،

  .)1313: 4،ج 1374شاردن ( زي اشتغال دارندپزشكي و داروسا سالمند به كار
   كند:گونه گزارش ميباره ايندراينكمپفر 

بسياري از زنان حرمسرا هستند كه به هنرهاي گوناگون آراسته اند و روز را با اشتغالات 
نسـاجي و  ، نقاشـي در بعضي ديگـر    ،مي دوزندبعضي خوب چيز  .هنري به سر مي آورند

دن و هنرپيشگي را آموخته اند. رقصي  اند و يا آوازخواندن، ساز زدن،چيره دست   ريسندگي،
گويند كه حتي بعضي از اين زنان در انواع علوم و بيش از همه در رضيات دست دارند.  مي

ندتايي هم كه در تيراندازي و كمانداري، قدرت نمايي مي كنند و به همـين دليـل   چهستند 
  .)227- 226: 1363كمپفر خود مي برد( آنها را در شكارها همراه  نيز شاه،
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و  اولئاريوس گزارشي در مورد چگـونگي كـار زنـان عامـه و روسـتايي گـيلان مـي دهـد        
  :است درهيج جاي ايران زنان به اندازه زنان گيلان كار نمي كنند و ادامه مي دهد  معتقد

زنـان   كارهـاي  دوش به دوش مردان و بلكه بيشتر از آنها كـار مـي كننـد.     زنان گيلان،
درسـت كـردن دوشـاب يـا       پشمي و ابريشمي،  عبارت است از بافندگي پارچه هاي نخي،

در مـزارع و بخصـوص    كار  شربت كه آنها را در كوزه ريخته و مي فروشند. از همه مهمتر،
  .)788- 786: 1369(اولئاريوس استدر شاليزارهاي برنج 

  
  پوشاك 3.3

اسلامي حضور زنان در اجتماع همراه بـا حجـاب    در دوره صفوي نيز مانند ادوار گذشته عصر
تـلاش خـود را در حفـظ حجـاب      كامل بوده و زنان بنا به اعتقـادات مـذهبي و دينـي نهايـت    

گروه اول افراد  د. پوشاك اين دوره نيز با دو گروه از افراد جامعه مرتبط مي شد.نگرفت مي  كار به
از  پارچه هاي نفيس وگران قيمتي كه در الياف آنهادربار و ثروتمندان بودند. اين افراد اصولا از 

گـروه دوم عامـه    زر و جواهرات استفاده مي شد براي تهيه لباس استفاده مي كردند. انواع سيم،
درباره پوشاك ايرانيـان   مردم بودند كه لباسشان از پارچه هاي ساده و ارزان قيمت تهيه مي شد.

اند كه  ارشاتي دادهسانسون و ... گز لاواله، تاورنيه،عصر صفوي سفرنامه نويساني چون شاردن، د
  آورده مي شود.  اين قسمتنمونه هاي آن در 

اينكـه بهـاي پوشـاك در ايـران     شاردن در مورد لباسهاي مجلل دربـاري معتقـد اسـت، بـا     
نان دارا و است اما زنان و مردان ايراني پول زيادي خرج تهيه لباسهاي متجمل مي كنند. ز  ارزان
پيراهني مي پوشند كه يقه آنها گاهي تمند و به قدرت مردان صاحب مقام در مجالس جشن دول

ان و زنـان مشـابه اسـت، زنـان     ت. لبـاس مـرد  به پهناي يك انگشت مرواريد دوزي شـده اس ـ 
پوشند و اصولا نيم چكمه اي جوراب مانند مي پوشند كه با دست ساخته مي شود  نمي  جوراب

تهيه مي گردد. در ادامه اشاره مي كند، تنها شاهزاده خانمهـايي كـه از   و يا از منسوجات گرانبها 
دودمان شاهي هستند اجازه دارند خنجر به كمربند خود ببندنـد. همچنـين اوبـالاپوش زنـان را     

از جلـو   يراهن را كه قميص خوانند و كلمه شميز از آن آمده است، پ«گونه توصيف مي كند:  اين
تا پاشنه   چنانكه تقريباً بلندتر از كليجه هاي مردان است،  پوشهاي بانوان، تا ناف باز مي باشد. بالا

او از چهار حجاب براي خانمها نام مي برد كه دو تا را  ).805: 2ج  ،1374(شاردن، »دپا مي رس
  خروج از منزل، و ادامه مي دهد: در خانه به سر مي كنند و دو تاي ديگر را هنگام
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آرايش تا پشت بدن آويزان است. دوم چارقد است كـه   خست روسري است كه براين
از زير ذقن مي گذرد و سينه را مي پوشاند. سوم حجاب سفيدي(چادر)است كـه بـر روي   

نهنــد و مخصــوص مســاجد و معابــد مــي باشــد. ايــن دســتمال(روبند) يــا مــي صــورت 
ت شـده اس ـ تعبيـه   شبكه اي به مانند توري در مقابل چشمان دارد كه براي ديدن،  حجاب، 

  ). 805 همان:(

  زنان ايراني مي نويسد: نيز در سفر نامه خود درباره پوشاك )145: 1370( دلاواله
قيمتـي ابريشـمي بـا تـار و پـود      ساده است منتهي از پارچـه هـاي    در خانه لباس زنان 

روسريها مختلـف اسـت و بـه عـلاوه     شده و داراي نقشهاي زيبايي است. رنگ  بافته  طلاي
موي بلند نيز از طرفين صورتشان پايين ريخته و چهره آنان را در بر مي گيرد. زنان رشته   دو

ا بـه نحـوي كـه در سـوريه نيـز      تمـام بـدن و چهـره خـود ر     زماني كه بيرون مـي رونـد،   
  .است، با پارچه سفيدي مي پوشانند  مرسوم

ران معتقد است كه طرز لبـاس پوشـيدن زنـان و مـردان در اي ـ     )124- 122: 1346انسون(س
  يكسان است: 

درخشان تر است. پيشاني خانمهـا از    فقط لباس خانمها زر و زيور بيشتري دارد و طبعاً
 زينـت  شـده   نوار با طلاي ميناكارياست. اين  پوشيده شده نواري كه سه انگشت پهنا دارد، 

كـه   يافته است و برآن ياقوت و برليان و مرواريد مي آويزند. خانمها كلاه پارچه اي ظريفي
و شـال بـه پشـت سـرتا كمرشـان      بر سر مي گذارنـد   با طلا آن را حاشيه دوزي كرده اند، 

مـي آويزنـد و كمربنـدي را كـه      بـه گردنشـان گـردن بنـدهاي مرواريـد      .شـود  مي  آويزان
به كمـر مـي بندنـد.     انگشت عرض آن است و از ورقه هاي طلا پوشيده شده است،   چهار

جـواهرات قيمتـي    است و اغلـب اوقـات بـر روي آن،     قلم زني شده روي ورقه هاي طلا، 
زربفت است و زمينه آن طلا يا نقـره اسـت.    نصب مي كنند. پيراهني كه در زير مي پوشند، 

   .روي اين پيراهن يك نيم تنه زردوزي شده كه بسيار زيبا مي باشد مي پوشند

هـا يكسـره اسـت. كـلاه     هاي فاخري مي پوشند كه بالا تنه و پايين تنـه آن  زنان ايراني لباس
كوچكي به شكل برج بر سر مي گذارند و هر فرد به اندازه بضاعت و شأن خـود، كـلاه را بـه    

مقنعــه اي ابريشــمي بــه طــرف  انــواع جــواهرات مــي آرايــد. و برخــي ديگــر از زيــر كــلاه 
در   آويزند كه به زيبايي آنان مي افزايد.گيسو را بافته، روي شانه مي ريزنـد و يـا آن را   مي  پشت

 به پشت سر مي آويزند كه تا زيركمـر مـي رسـد.     ،شدهكيسه اي از مخمل يا اطلس قلابدوزي 
  ).627: 1336 تاورنيه( خود را زينت مي دهند  فراوانجواهر با  ثروتمندان، زنان



  1402، بهار و تابستان 1شمارة ، 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  204

 

تن پوش زنان مرفه و درباري در دوره صفوي بستگي به مقام و ثروت همسرانشان داشـت.  
متفاوت بود و بستگي به منصب همسرانشان داشت. ولي اجزاء اصـلي  جنس چادرهاي آنان نيز 

با اختلاف جزئي در جنس پارچه  .بود سانپوشاك زنان عادي از هر طبقه اي كه بودند تقريباً يك
و تزييناتي كه براي آن قايل بودند. از نقطه نظر عناصر اصلي، تن پوش زنان فرقي با تـن پـوش   

قميص يا تونيك، قبا، مانتو، جليقه يا ارخالق، نـيم تنـه بلنـد يـا      مردان نداشت و عبارت بود از:
يجه، شال، كمربند، دستكش، چادر يا مقنعه، روسري يا لچك، جوراب، نيم چكميه يا چكمه لك

  و زيوزآلات.
: شاردن در سفرنامه خود مي نويسد پيراهن زنان قميص نام دارد و پيراهن يا قميص(تونيك)

از آن آمده باشد از جلو تا ناف بـاز اسـت. بلنـدي     معني پيراهن يا پوشهبه شميز شايد كلمه ي 
  پيراهن زنان تا زير زانو و بلندي آستين هاي آن تا مچ دست مي رسد.

در جلـو از   قبا: قبا را روي پيراهن يا قميص مي پوشيدند و بلندي آن تا مچ مي رسـيد. قبـا  
  زير گلو باز مي شد و بلندي آن تا مچ پا مي رسيد.

مانتو: زنان همانند مردان بر روي قباهاشان مانتو بر تن مي كرده اند. اين مانتو اغلب جلو باز 
  با آستين بوده است و بدون كمربند مورد استفاده قرار مي گرفت.

 ـ   از كليجه نيم تنه ي زنان نيم تنه بلند يا كليجه: ر اسـت و تقريبـاً تـا مـچ     ي مـردان بلنـد ت
بلنـدي كـه داشـت زيـر قبـا      ه بـا دامـن   ك ـتنـه ي جسـباني بـود     رسد. كليجـه نـيم   مي  پايشان
شد. گاهي بلندي دامن اين كليجه ها به اندازه ي دامن قباها بود. و كليجـه ي كوتـاه    مي  پوشيده

 ــ   ــده اســت ك ــه جــا مان ــن دوره ب ــوزه رضــا عباســي از اي ــز در م ــا  ني ــا ي ــالاً روي قب ه احتم
  .)121 :1385(غيبي  پوشيدند مي  پيراهن

 ـ ورت و سر: زتزيينات ص ا عقـب سـر بـه طـرف پـايين      نان موهايشان را بافته و از جلـو ت
كنند. دور گونه ها و اطراف چانه يك يا چند رشته مرواريد به وسيله قلاب مي زننـد   مي  آويزان

و در حقيقت نيمي از صورت آن ها در زير دانه هاي مرواريد پنهان شده كه زيبايي خاصـي بـه   
پارچـه اي مـي اندازنـد كـه روي     را كاملاً مـي پوشـانند و روي آن    آنها مي دهد. زنان سرخود

نگاه كه آهنگ آو  هاشان مي افتد و از جلو گردن و گلو و سينه هاشان را مي پوشاند(مقنعه) شانه
بيرون رفتن مي كنند با چادر سفيد سراسر اندام خود را از سر تا پا مـي پوشـانند و رويشـان را    

 :1369ساولئاريو(ارند كه جز مردمك چشمان چيزي ديده نمي شودچنان زير نقاب پنهان مي د
793.(   
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نوعي مقنعه نيز در دوره صفوي رواج داشت كه علاوه بر موها تا روي سينه را مي پوشـاند  
و بروي آن براي تزيين نواري مي بستند و پري يا جواهري نصب مي كردند. بعضي از زير كلاه 

پوش . سريخته دارند كه بر حسن و زيبايي آن ها مي افزايدمقنعه اي ابريشمي به طرف پشت آو
ه گوش و كوچك و سنيوسـه ماننـد.   دستمال سه گوش يا لچك كه پارچه اي سعبارت بود از 

ه كـاملاً موهـا را مـي پوشـانيد.     كلاهك هايي مـي گذاشـتند ك ـ  ، روي اين دستمال سه گوش به
شاردن به عنـوان پوشـش نخسـتين در    احتمال زياد اين دستمال همان پوشش اولي است كه  به

سـر زنـان را نـواري سـه گـوش و       سفرنامه اش آورده است. او در قسـمتي ديگـر تأكيـد دارد   
  ).805: 2ج  ،1374(شاردن مانند آرايش مي بخشد هلال

  
   وزيور الات و آرايش صورت و م 4.3

روشـن داشـتند آن را   اگر موي  زنان ايراني موي سياه رنگ را به ساير رنگها ترجيح مي دادند و
وسيله رنگهاي گياهي سياه مي كردند. همچنين براي زيبايي صـورت از خـالكوبي در ناحيـه     هب

هــاي زنــان  نيــز جــزء زيبــاييپيشــاني و چانــه اســتفاده مــي كردنــد. چشــم و ابــروي ســياه  
 :2ج  ،1374آرايش دست و پا نيز از حنا استفاده مي كردند. شـاردن (  گرديد. براي مي  محسوب

   مي نويسد: )809
ان و ابـرو، بسـيار مستحسـن اسـت.     در زمان ايرانيان اعم از زلف و مژگ ـ ، سياهي موي

زيباتر از همه شمرده مي شـوند. زنـان     بويژه اگر باهم در افتاده باشند، ترين ابروان،  پرپشت
بـراي درشـت و رنگـين كـردن       فاقـد چنـين ابـروي سـياهي مـي باشـند،        ايراني كه مطلقاً

چـاه زنخـدان لكـه    و  در قسمت پيشاني، بالاتر از ابرو. متوسل به سياهي مي شوند  ،ابروان
چون با نوك نيشـتر آن را نقـش مـي كننـد.       اما اين هرگز نمي رود،. سياه(خال)مي گذارند

نامند رنگين مي كننـد. ايـن   مي بانوان معمولا دست و پاي خود را با روغن نارنجي كه حنا 
 ـكوبيده نيل فراهم مـي آورنـد و بـراي حفاظـت پوسـت در مق      رنگ را از دانه يا برگ ل اب

   .حرارت هوا به كار مي برند

  دهد: هاي مورد پسند ايرانيان اينگونه شرح مينيز در مورد زيبايي )124: 1346(سانسون 
ننـد و  زنها داخل دست و كف پا و سـر انگشـتان را بارنـگ مخصوصـي قرمـز مـي ك      

چشـم هـاي آبـي و خاكسـتري رنـگ       ه مي نمايند. در ايـران سيا  هايشان را با سرمه، چشم
  .اه را زيبا مي دانند و مي پسندندپسند نيست. فقط چشم هاي سيمورد
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آرايش زلف بانوان ساده است و انتهاي بافته هاي زلف را با مرواريد و يا زيور آلات زريـن  
سه گوش و هلالي دارد و  و سيمين مي آرايند. او به پيشاني بندي(تيار) اشاره مي كند كه شكلي

روي آن كلاه يا حجابي قرار مي گيرد و عموماً با نوار نازكي به پهناي يك شصت، بـالاي سـر   
قلابـدوزي مـي شـود يـا بـا      بر حسب مقـدورات اشـخاص،   پيشاني بند(تيار) تعبيه مي گردد. 

تاج  ستاني يا نيمتيار( تاج كياني) باهمان  كه اين كلاه، . او معتقد است جواهرات تزيين مي گردد
آن را بر سر مي گذارنـد و ايـن   كه در اين دوره فقط بانوان متاهل  باستان است ملكه هاي ايران

  ). 809: 2ج ،1374 ،شاردنتاج معرف تحت تسلط بودن آنهاست( نيم
  
  )دربار شاه تهماسب( ميدان قدرت و حاميان درباري. 4

ميـدان حاميـان و   ه تهماسـبي  هـاي مـوثر در مصـور سـازي نسـخه خمس ـ     يكي ديگـر ميـدان  
دهندگان است. بورديو معتقد است در بررسي محصولات فرهنگي بايد مجموعه روابط  سفارش

كل عوامل دخيل در توليد اثر هنري، يا عوامـل    ميان هنرمند و ديگر هنرمندان و فراتر از اين ها،
دهنـدگان   سفارش اميان،ح  دخيل در ارزش هاي اجتماعي اثر هنري (منتقدان، مديران گالري ها،

و هـر اثـر مـي توانـد بـه خـوبي       ). از ايـن ر 68: 1385(بورديـو  را مورد مطالعه قـرار داد  )و ...
كننده شرايط اجتماعي و فرهنگي هنرمند و يـا حاميـان و سـفارش دهنـدگان (شـاهان و      بازگو

شرايط اجتماعي درباريان) تأثيرگذار درخلق اثر باشد. در بررسي تصاوير اين نسخه پرداختن به 
دگان خمسه تهماسـبي امـري ضـروري    و فرهنگي محيط دربار صفوي و همچنين سفارش دهن

  رسد.  ر ميظن به
 تهماسب كـه از سـن دو سـالگي بـا عنـوان حـاكم هـرات، رهسـپار آن ديـار شـده بـود،           

بهزاد هنوز در قيد حيات بود و احتمال دارد كه مسـئوليت تربيـت هنـري شـاهزاده       الدين كمال
بـه نقاشـي و    ن به وي محلول شده باشد. به طور حتم تهماسب از سـنين نوجـواني بسـيار   جوا

 :1391 (كن بـاي  خوشنويسي علاقه مند بود و همين علاقه موجب شكوفايي هنرنگارگري شد
. او كه در هرات نزد ). علاقه تهماسب به ديوار نگاري بيانگر اشتياق او به كتاب آرايي است78

مشق نقاشي كرده بود، در تبريز هم از سلطان محمد تأثيرگرفت. در ايام جواني الدين بهزاد  كمال
نسخه اي از گوي و چوگان عارفي را كتابت و مصور كرد و آن را با شـانزده نگـاره و تـذهيب    

در اين زمان كارگاه هنري تبريز معياري براي توليد نگاره هاي سبك درباري گرديد  آذين بست.
). بدون هنرشناسي و زيبايي پسندي شاه تهماسـب، هنرمنـدان دربـاراو    488: 2، ج 1389 (آژند

از برجسته تـرين دوره هـاي تـاريخ هنـر ايـران بـه شـمار مـي رود،          هرگز بدانچه اكنون يكي
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ايجاد ديواني بـه وسـعت شـاهنامه    حمايت شاه تهماسب و ). 64: 1386(كنبي  يافتند نمي  دست
كــاران، كاتبــان بســياري را  نگــارگران، تــذهيببــرگ،  380نگــاره و  258شــاه تهماســبي بــا 

كرد. زماني كه اين كار سترگ به اتمام رسيد، هنرمنـدان درگيـر سـفارش هـاي ديگـر       مي  طلب
تهماسـب، نگـاره هـاي مربـوط بـه      بـا توجـه بـه قـوام ذهنـي شـاه        خانة سلطنتي شدند. كتاب
رخودار اسـت كـه   از هماهنگي سبكي و انسجامي ب 945- 949نظامي متعلق به سال هاي  خمسه

  ).83: 1391(كن باي معرف اوج نگارگري اين دوره است
اين اسـت: در تمـام مينياتورهـا علـي رغـم مضـامين        كتابخانه شاه تهماسبويژگي خاص 

مينياتورنگـاران، فضـاي   «متفاوت، زندگي در دربار شاه تهماسب به تصوير كشيده شده اسـت.  
وير در آورده اند و با نمايش صحنه هاي جشن، اشرافي دربار صفوي را به شكلي آرماني به تص

دربــار  در كــه بــه طــرزي خوشــبينانه شــاد و شــكوهمند هســتند، (خمســه تهماســبي)زندگي 
). حمايت شـاه تهماسـب از نگـارگري    52: 1388(اشرفي »تهماسب را زيبا نشان مي دهند  شاه

 .ن كـرده بـود  يتعي ـمكتـب تبريـز را   فقط توليد نسخه هاي نفيس نبود بلكه او مسير تحول هنر 
ه فضا و حركت در كنـار تـرويج   توجه ب ،رسد توجه به واقعيات و زندگي مردم عادي مي  نظر به

 از مهمترين عوامل ترويج اين شيوه هنري مي باشد ،سازي و ظهور حاميان قدرتمند محلي مرقع
  ).130: 1385 (سيوري

  
  تهماسبي ةخمس 1.4

 ه. است 945- 949ره صفوي، خمسه نظامي سالهاي دومين پروژه مهم نقاشخانه مكتب تبريز دو
و  اسـت  شـاه محمـود نيشـابوري   ). كاتب آن or.2265ماره((محفوظ در موزه بريتانيا، لندن به ش

سه نگـاره را  . چهارده نگاره از آقا ميرك، ميرسيد علي، مير مصور، ميرزا علي و مظفر علي دارد
تر از شـاهنامه تهماسـبي    طع آن كوچكقو  بدان افزوده است هجري1086محمد زمان در سال 

ميلي متر مربع). نگاره هاي آن به صورت مجزا كار شده و سپس در جاهـاي   360×250( است
خالي چسبانده شـده اسـت. خمسـه نظـامي را بايـد آخـرين پـروژه مكتـب نگـارگري تبريـز           

  ).517: 2، ج 1389 آژند( آورد  حساب هب
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  ها پژوهشي و تحليل نگاره ة. نمون5
و بـه سـفارش او كتابـت و مصـور      از آنجا كه خمسه تهماسبي در دوره شاه تهماسب صـفوي 

است نسبت به خمسه هاي ديگر به جامعه و زندگي درباري نزديكتر اسـت. ايـن خمسـه      شده
تحت نظارت مستقيم شاه و دربار مصور شده اسـت و از ايـن رو بسـياري از نگـاره هـاي آن      

خمسه روند طراحي كاملتر مي گردد و طرح ها از ظرافـت و   متجمل و باشكوه هستند. در اين
نوع رنگ گذاري در اين جهت بيان شكوه دربار ملاحت خاصي برخوردار مي شوند. همچنين 

نگاره مكتـب تبريـز    14نگاره از  9 گذشته است.ادوار خمسه شفافتر و روشنتر از خمسه هاي 
ها به خوبي توانسته بازگو كننـده شـرايط   نگاره  خمسه مذكور، داراي تصوير زنان است كه اين

سه نگاره به عنوان نمونـه انتخـاب و   از اين رو در ادامه  .اجتماعي و فرهنگي عصر خود با شند
  مورد بررسي و تجزيه و تحليل تاريخي قرار مي گيرند. 

  
  پور با دختران و خسرو شيرينشا وييگ افسانه 1.5

  
  متعلق به خمسه تهماسبي، موزه بريتانيا،لندن  افسانه گفتن شاپور با دختران و خسرو و شيرين .1 تصوير

  )(http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2265_f213r  :تصاوير (منبع

و متجمل ترين تصاوير خمسـه تهماسـبي اسـت. ايـن      يكي از زيبا ترين )1(تصويراين تصوير
نگاره سـعي دارد   .دختر براي خسرو و شيرين استده افسانه گفتن شاپور و نگاره شرح داستان

ده دختـر را بـه صـورت همزمـان      تا سخن گفتن خسرو، سخن گفتن شـاپور و افسـانه گفـتن   
دهد. استفاده از رنگ طلايي و ظرافت و تجمل بيش از حد تخـت خسـرو و شـيرين بـه       نشان
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كشـد. نكتـه قابـل توجـه تـلاش       به رخ مي نوعي مقام شاه و قدرت و ثروت دربار صفوي را
او مي كوشد تا بر اساس سـليقه   نگارگر براي به تصوير كشيدن تجملات زياد در تصوير است.

متناســب بــا ســليقه او را  مخاطــب و ســفارش دهنــده درباري(شــاه) عمــل نمايــد و فضــايي
 ـ كـه در ت فراوانـي   گران قيمـت  بكشد. ميزان رنگهاي طلايي و لاجورد  تصوير به كـار   هصـوير ب

و ثروت بي پايان سفارش دهنده اسـت كـه ايـن     بيانگر عدم محدوديت مالي نقاش ،است  رفته
در خلق اثر را به خوبي نشان مي دهد. اين ، درباري و سفارش دهندگانميدان حاميان  امر، تأثير

  اثر گذار باشد. مذكورميدان توانسته به ميزان بسيار زيادي در كيفيت نگاره هاي نسخه 
هيچ اشاره اي بـه حضـور    ، با متن ادبي مطابقت دارد امازن) 10( در اين تصويرتعداد زنان 

- برگرفتـه از بافـت فرهنگـي    درنگـاره،  حضور مردان به تعداد زيـاد مردان در متن نشده است. 
. همانگونـه كـه   اسـت  عهـد صـفوي  در ا برپـايي جشـنه   چگـونگي  اجتماعي جامعه درباري و

ابيـات نظـامي در   صفوي مردان حضوري پررنگتر از زنان داشـته انـد.   شد در اجتماعات   اشاره
  چنين است:  در اين نگاره مورد دختران

 قصب بر ماه بسته لعل بر گوش   نشسته لعل داران قصب پـوش 
 همه باريك بين و راست انـداز    زغمز تيره از ابـرو كمـان سـاز   

  )182- 180 :1383(نظامي

داراي لباسـهاي فـاخر و يـا همـان (قصـب) هسـتند و همچنـين        تقريباً تمـامي ايـن زنـان    
 . بـا توجـه بـه    گوشوارهايي(از لعل)در گوشي دارند. همه كمان ابـرو و لاغـر و قـد بلنـد و ...    

گزارشات سفر نامه نويسان كه در بخش پوشاك مورد بررسي قرا گرفت، بانوان عصر صفوي از 
مـي كردنـد در ايـن تصـوير نيـز       اسـتفاده و كليجه به عنوان تن پوش هاي اصـلي   قميص، قبا

و همچنـين  هستم كه تن پوش زنان كاملا با تن پوشهاي مذكور و رايج در عصر صفوي   شاهد
وير شـاهد حضـور زنـاني بسـيار     در تص ـمطابقـت دارد.  هاي ياد شـده در مـتن ادبـي     پوش تن

ساس گزارش هاي است، براهستيم كه پوشاك آنان آراسته به انواع تزيينات و زيورآلات   متجمل
گر جايگاه و مقام اجتماعي ، اين نوع پوشش مختص زنان ثروتمند جامعه بوده و بيانشده بررسي
زنـان ايرانـي    نظر تاورنيه . بر اساساست كه با زنان عامه جامعه در تضاد قرار مي گيرندايشان 
چكي بـه شـكل   هاي فاخري مي پوشند كه بالا تنه و پايين تنه آنها يكسره است. كلاه كـو  لباس

ود، كــلاه را بــه انــواع بــرج بــر ســر مــي گذارنــد و هــر فــرد بــه انــدازه بضــاعت و شــأن خــ
آرايد. و برخي ديگر از زير كلاه مقنعه اي ابريشمي به طرف پشت مي آويزند كـه   مي  جواهرات
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يا در كيسه اي از مخمل  به زيبايي آنان مي افزايد.گيسو را بافته، روي شانه مي ريزند و يا آن را 
بـا   ثروتمنـدان،  زنـان  به پشت سر مي آويزند كه تا زيركمر مـي رسـد.    ،شدهاطلس قلابدوزي 

  ).627: 1336 تاورنيه( خود را زينت مي دهند  فراوانجواهر 
در ايـن دوره ابـرو پيوسـته و     گونه كه در قسمت آرايش مـو و صـورت اشـاره شـد     همان

 آوردند. آنها را به رنگ سياه در مي رنگهاي گياهيبه وسيله و بوده  مورد پسند تر سياه بيش  موي
تمامي زنان حاضـر   چنين زنان در عصر صفوي، براي زينت دست از حنا استفاده مي كردند، هم

مـزيين بـه    نيـز و دسـت اكثـر زنـان     در اين تصوير داراي ابروان پيوسته و موي سـياه هسـتند  
لمانهاي تزييني مانند رشته هاي مرواريد بـه  است. زنان در اينجا از انواع زيورالات و ساير ا  حنا

ثـر سـفرنامه نويسـان بـه آنهـا      دور صورت و يا تاجها و نيم كلاههاي مزين به جـواهر، كـه اك  
 فرهنـگ  تحـت تـأثر  در مجموع نقاش در اين تصـوير سـخت   كنند استفاده كرده اند.  مي  اشاره

نه دربـار صـفوي را   بزمهـاي شـاها   تـا  مـي كوشـد  و به شدت  قرار داردعصر صفوي درباري 
تصوير، و به تبع آن بيـان  دادن  تصوير درآورد. تلاش او براي هر چه بهتر و با شكوه تر جلوه به

فضـاي   بازنمـايي عـالم مثـالي و يـا     مقام و منزلت دربار صـفوي اسـت و نـه    ،ثروت ، قدرت
  نظامي.  داستان

  
  باربدكردن به ساز  خسرو و گوش 2.5

  
  مسه تهماسبي، موزه بريتانيا،لندنمتعلق به خ خسرو و گوش كردن به ساز باربد .2 تصوير

  : همان)تصوير (منبع
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دو داستان از داستان هاي منظومه خسرو و شيرين را به صورت همزمـان   )2(تصويراين تصوير
 كه در آن خبـر وفـات بهـرام چـوبين را بـه      نشان مي دهد. داستان  اول (مجلس نهادن خسرو)

دهند و داستان دوم (آمدن باربد پيش خسرو) كه درآن نظامي از زبان باربد سـي لحـن از    مي  او
  موسيقي را بيان مي كند.

، معماري بنا و كاشي نقاش با دقت در جزييات و همچنين به تصوير كشيدن المانهايي چون
ه(رايج در ف صـفوي، اشـياء و ظـروف مقابـل شـا     و، پوشاك و كلاه هـاي معـر  كاري هاي آن

تصـوير   .صفوي)، توانسته به خوبي فضا و شرايط حاكم در دربار صفويان را بـازگو كنـد    عصر
دهد كه همه افراد حاضر در آن مـرد هسـتند. بزمـي از جـنس دربـار       بزمي شاهانه را نشان مي

مادران همـواره  در اين دوره  .حضور دارد خود در طبقه دوم ساختمان زني همراه نوزاد صفوي.
شـدند. نقـاش سـعي دارد تـا بـا       و در جامعه بسيار ارجمند شـمرده مـي  اند  همورد احترام بود

در قصر و حرمسراي شاه را بـه تصـوير بكشـد.     سازي اين بخش از نگاره زندگي جاري مصور
اصولا حرمسرا مكاني بود كه به شدت مراقبت وكنترل مي شد به همين دليل در بالاي تصوير و 

در ايـن   كه شاردن در ايـن مـورد گـزارش مـي دهـد،     نگونه دور از اصل داستان قرار دارد. هما
آزادي كمتري برخوردار بودند و به شدت در حرمسرا ها از زنان نسبت به دوره هاي قبل   عصر

در حرمسرا هـاي سـلاطين صـفوي     و اجازه خروج از آنجا را نداشتند. گرفتهتحت كنترل قرار 
  ان در حرمسرا:شدن مصادف بود با حبس ابدي آنمادر

رمسراي پادشاه در حقيقت همانند زنداني است كه بيرون شـدن زنـان از آن جـز بـر     ح
تنها زني خوشبخت است كه نخستين پسر را  حسب تصادف نادر الوقوع امكان پذير نيست.

امـا   .زيرا اين سعادت نصيبش مي شود كه روزي مـادر شـاه آينـده باشـد     ياورد.براي شاه ب
با فرزندان خود در گوشه اي از حرمسرا به حال تبعيد سرنوشت زنان ديگر شاه اينست كه 

  ).1309 :4،ج 1374(شاردن  دوانزوا به سر برن

حضور يك زن در برابر تعداد بي شماري از مردان در تصوير بيانگر جايگاه بسيار كمرنـگ  
اين زنان در مجالس عمومي دربار در ايـن دوره اسـت. هـر چنـد حضـور زن در ايـن نگـاره        

  است. در تصوير اجتماعي عدم حضور او در متن ادبي، بيانگر نوعي واقع گرايي رغم علي
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  ليلي ةمجنون به در خيمرسيدن  3.5

  
  مسه تهماسبي، موزه بريتانيا،لندنمتعلق به خ مجنون به در خيمه ليلي. 3تصوير

  : همان)تصوير (منبع

داستان رفتن مجنون به در خيمه ليلي را نشان مي دهد. در اين داستان  )3(تصويراين تصوير
پيرزني مردي را به بند كشيده است و همراه خود به همه جا مي برد. مجنون از او مي خواهد به 

ه م ـكشـد و او را بـه در خي   جاي آن مرد او را به همراه خود ببرد . پيرزن مجنون را به بند مـي 
  رساند.  مي  ليلي

اين نگاره به دو دسته تقسيم شده اند. دسته اول كه در بالاي تصوير قرار دارند زنان  در زنان
روستايي هستند. اين زنان مشغول كارهاي روزمره همچون دوشيدن شير، روشـن كـردن آتـش    
براي پخت غذا، نوعي نخ ريسي و يا نانوايي هستند. اين زنـان داراي لباسـهايي سـاده و اكثـرا     

د كه بيانگر سطح رفاه و شرايط اقتصادي زنـان روسـتايي در ايـن عصـر اسـت.      بدون تزيين ان
عصـر اكثـرا بـا سـيم و زر      گونه شاردن اشاره مي كند تزيينات و نقوش پارچه ها درايـن  همان
گرفت و اصولا قشر مرفه جامعه توان خريد آن را داشتند. به همين دليل زنان روستايي  مي  انجام

هستند. همچنين پوشـش آنهـا از آزادي    لبسه اي بدون نقش و نگارا اياكثرا در اين تصوير دار
كارهاي روزانه مناسب تر باشد. در اين تصوير شاهد حضـور   تري برخوردار است تا براي بيش

دو زن با سر پوش مقنعه هستيم كه در ساير تصاوير اين نسخه كمتر ديده مي شود. اولئـاريوس  
پوشش سر ادامه پيدا مي كند  بعد ازين دوره نام مي برد كه در ا (مقنعه)از نوعي سر پوش رايج

از ايـن  درنگـاره  و روي شانه مي افتد و از قسمت جلو، گلو و سينه را مي پوشاند. زنـاني كـه   
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كه مي تواند بيـانگر روايـج ايـن نـوع      سرپوش استفاده كرده اند زناني ميان سال و مسن هستند
مت پايين نگاره و بخش دوم نگـاره شـاهد حضـور    در قسسرپوش در دوره هاي پيشين باشد. 

به نظر مي رسد بر اساس داستان ايـن  . زناني از طبقه مرفه تر در چادر هاي جلو تصوير هستيم
باشند. در اين پلان از كارهاي سخت و سنگين زندگي روستايي كه در  او زنان، ليلي و اطرافيان

از ل صحبت كردن، گلدوزي و نگه داري پلان قبلي شاهد آن بوديم خبري نيست و زنان مشغو
اين نوع كارها بر اساس گزارشهاي شاردن و كمپفر بيشتر مختص زنان اشـراف يـا    بچه هستند.

 زيـورآلات  وپوشـاك پرتـزيين   زنـان داراي  ايـن  همچنـين   حرمسرا هاي سلاطين بوده اسـت. 
است. آنها  بالاترنشانگر سطح طبقاتي نسبت به زنان بخش اول تصوير هستند كه خود  يتر بيش
روستايي بيان شده در متن ادبي را بـراي   نظر مي رسد نقاش مصور سازي زندگي قبيله اي و به

) سعي دارد عناصر رنسخه اي درباري كافي ندانسته و مطابق با سليقه سفارش دهنده(شاه يا دربا
بها،  ، البسه گرانن چادر هاي پر تزيينعناصري چو . از اين روجمل را نيز در تصوير اضافه كندت

. اين مقوله به خوبي نقـش و  به كار مي بردليلي و اطرافيانش  را در تصاويرآرايش و زيورالات 
نشـان مـي دهـد. تصـوير      (خمسه تهماسبي)جايگاه حاميان و سفارش دهندگان را در خلق اثر

 - فرهنگـي  ميدان  متفاوت و مستقل، (روستايي و درباري) از خوبي توانسته همزمان دو بافت به
  حاضر در عصر صفوي را به نمايش بگذارد.  زنان اجتماعي

  چگونگي تصويرسازي زنان در خمسه تهماسبي بررسي تعداد و .1جدول 

تعداد   عنوان  
  مردان

تعداد 
  زنان

 مطابقت نگاره زن با ميدان فرهنگي
  و اجتماعي عصر صفوي

تعداد زنان 
  متجمل

زنان  تعداد
  عامه

  0  20  ـ  20  1  معراج  1
  1  0  +  1  8  پيرزن و سلطان سنجر  2

نشان دادن تصوير خسرو   3
  4  1  +  5  19  به شيرين

  0  1  +  1  1  شيرين در چشمه  4

افسانه گفتن شاپوربه   5
  0  11  +  11  11  خسرو و شيرين

خسرو و گوش كردن به   6
  1  0  +  1  17  ساز باربد

  7  8  +  15  6  مجنون به در خيمه ليلي  7

شير و گور كشتن بهرام   8
  0  1  +  1  11  گور
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  0  1  +  1  6  بهرام گور و فتنه  9
  13  43  +  55  80  تعداد كل  

  
  هاي تحقيق . يافته6

با توجه به نظريه ميدان پير برديو و بررسي تصاوير خمسه تهماسبي از منظر ميادين اجتماعي و 
روشني مشخص گرديد كه دو ميدان مذكور به صورت گسترده در فرهنگي و حاميان درباري، به

خلق تصاوير توسط نگارگر اثر گذار بوده است. نگارگر در زمان خلق اثر تحـت تـاثير شـرايط    
اجتماعي حاكم در عصر صفوي قرار داشته و بر اساس آن به مصور سـازي نسـخه    –فرهنگي 

هـاي  يز گفته شـد مصورسـازي واقعيـت   مذكور پرداخته است. همانگونه كه در شرح تصاوير ن
فرهنگي و حتي  - اي چون: كيفيات معماري، البسه، زيور آلات، اشياء، مناسبات اجتماعيزيسته

ها، تحت تـاثير  هاي گرانبها در نگارهانتخاب داستان جهت مصورسازي و ميزان استفاده از رنگ
ا در صـورت تغييـر شـرايط    شرايط حاكم و اثر گذار بر نگارگر، صورت پذيرفته است. چه بس ـ

نگـاري از جانـب نگـارگر نيـز     زماني و مكاني ميـادين مـذكور، احتمـال تغييـر نـوع تصـوير       
  رفت. مي  بسيار
–را مي توان در نوع پوشاك، اشياء، شـرايط فرهنگـي  ي بصريهاي زيستهعلاوه، واقعيت به

نويسان  انطباق كامل با گزارشات سفرنامه اجتماعي در زنان تصوير شده در نگاره ها يافت كه در
و تاريخ نگاران عصر صفوي قرار مي گيرند. بر خلاف نگاه سنتي كـه نگـارگري را بـا رمـز و     
تمثيل و همچنين عرفان و فلسفه عجين مي داند و يا آن را نمادي از بهشت زميني مي دانند در 

ه عالم مـادي و حتـي آداب و سـنن    ها در بسياري از جهات باين پژوهش نشان داديم كه نگاره
ي خود وفادارند و نگارگر در مصور سـازي آثـار بيشـتر تحـت تـاثير      فرهنگي زمانه - اجتماعي

زنـد و بـه تبـع آن    محيط اجتماعي و قوانين حاكم بر آن قرار داشته و دست بـه خلـق اثـر مـي    
و در اكثر نگاره ها  سازي زنان در نگاره ها نيز تحت تاثير عوامل مذكور قرار گرفته استتصوير

  ).1شاهد حضور پررنگتر و گسترده تر مردان نسبت به زنان هستيم(جدول
  
  گيري . نتيجه7

اجتماعي مورد استفاده  - نسخ خطي مصور همواره به عنوان منبعي سر شار از اطلاعات تاريخي
 قرار گرفته است، خمسه تهماسبي از جمله نسخ خطي مصوري است كه در عصر صفوي و بـه 
دستور شاه تهماسب صفوي مصور گرديد و داراي تصاويري است كه بستري مناسـب جهـت   
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فرهنگي حاكم بر زنان اين دوره را فراهم مي سازد. اين تصاوير بـر   - بازگويي شرايط اجتماعي
يرانـي عـالم مثـالي و ملكـوتي را     خلاف نظر سنت گراياني چون نصر كه معتقدند نگـارگري ا 

و چگـونگي زنـدگي روزمـره زنـان      انگر آداب، رسـوم، فرهنـگ، سـنن   نمايش مي گذارد، بي به
صفوي هستند كه در حوزه مطالعات تاريخ اجتماعي زنان قرار مي گيرد. در اين پـژوهش    عصر

اجتماعي موثر در خلق تصاوير زنان - سعي شد تا از گذر نظريه ميدان پيربورديو ميادين تاريخي 
د. به اين منظور دو ميدان تاريخ اجتماعي ـ فرهنگـي   در خمسه تهماسبي مورد بررسي قرار گير

زنان عصر صفوي و همچنين ميدان حاميان درباري مورد مطالعه قـرار گرفـت. نتـايج حاصـله     
گوياي اين امر است كه در اكثر تصاوير نقاش مي كوشد تا شاكله اصلي تصـوير را منطبـق بـر    

الي و معنـوي دربـار از ايـن نسـخه،     متن ادبي استوار كند. پس از آن به دليل حمايـت هـاي م ـ  
داستانهايي را برمي گزيند كه در آن بتواند ثروت، قـدرت و جـلال دربـار صـفوي را هـر چـه       
باشكوه تر به نمايش بگذارد. همچنين با استفاده از بكارگيري رنگهاي گرانبها، بـه ارزش مـادي   

شد. اين حمايـت مـالي تـأثير    اثر مي افزايد و نگاره ها را در حد نسخه اي درباري ارتقا مي بخ
خود را در مصور سازي تصوير زناني متجمل و از جنس دربار، نشان مـي دهـد و بـه تبـع آن     

گرانبها هستند بيشـتر مصـور مـي گردنـد و      ي پوشاك مزين، اسباب و زيور آلاتزناني كه دارا
امـور در   ). مي توان گفت همه ايـن 1تصوير نگاري زنان عامه در حاشيه قرار مي گيرد(جدول 

خدمت بيان قدرت، شكوه و جلال شاه و دربـار صـورت گرفتـه اسـت. بـا تجزيـه و تحليـل        
- واقعيات زيستي حاضر در نگاره ها مشخص گرديد كه اين تصاوير به شدت شرايط اجتماعي

فرهنگي زنان حاضر در دربار صفوي را بازنمايي مي كنند و كمتر زنان عامه مورد توجه نگارگر 
نـد. زنـان تصـاويراز نظـر ظـاهر، پوشـاك، زيـورآلات و مناسـبات اجتمـاعي بـا           قرار گرفتـه ا 

(بخصـوص دربـار    هايي كه سفر نامه نويسان از زنـان حاضـر در جامعـه عصرصـفوي     گزارش
صفوي) داده اند، كاملا مطابقت دارند. و اين خود نشان مي دهـد كـه بـر خـلاف نگـاه سـنتي       

ي، و نگـارگر درخلـق اثـر كـاملا     نـه عـالم مثـال    نگارگري ايراني به عالم محسوس توجه دارد،
  گذارند.تاثير مياديني است كه بر او و اثر او تاثير مي تحت

  
  ة ارجاع به اين مقالهشيو

هاي خمسه  ي بصري و بازنمايي تصوير زنان در نگاره ). واقعيت زيسته1402شيرازي, فاطمه. (
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